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 چکیده 

گذشت قرون    و  یو سلم بعد از وداع آن قطب عالم هست  هیالله عل  یکلام رسول خداصل  شتریشناخت ب  یکه برا  یاز جمله علوم

چون لغت، صرف، نحو،   گری د ی با استفاده از علوم ثیاست، علم فقه الحد ثیاز عصر آن حضرت، وضع شد علم فقه الحد یمتماد

متفاوت عمل    ،ثیشرح احاد  یعلوم برا  ریمختلف در استفاده از سا  نیپردازد، شارح  یم   ثیاحاد  حیو توض  نییبلاغت و . . . به تب

و    شتریب  شیدر روش شرح خو  یبرخ  که  چنان   اند،   کرده رجال  علم  ادب  ای به  د،  صرف  لغت،   ، یعلوم  مسائل  سائر  و    گری نحو 

عصر نگاشته شدند شرح    ک ی  در که هم زمان و    یبخار  حیبرکتاب صح  یقرن نهم هجر  یثی پرداخته اند.  از جمله شروح حد 

القار الد  یعمده  بدر  البار  یهجر855ی)متوفا  یحنف  ی نیع   ن یعلامه  فتح  شرح  عسقلان  ی(و  حجر  بن    ی حافظ 

  ی ابیبر متن شروح مورد نظر به قصد دست  یمبتن  فیو توص  لیپژوهش با روش تحل  نیباشند. ا  ی( میهجر852ی)متوفایشافع

  یریبا بهره گ  یثیو قواعد متنوع فقه الحد  یمختلف علم  یای از زوا  نی است که شارح  دهیرس  جهینت  نیبه ا  نیبه روش کار شارح

موارد با هم تفاوت    یو در برخ  یی از موارد با هم شباهت ها  یپرداخته اند که در پاره ا  ثیاحاد  حیاز علوم مختلف به شرح و توض

 دارند.  یی ها

 یفتح البار ،یابن حجر، عمده القار ،ی نیع  ث،یفقه الحد  ،یقیتطبهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه 

  عرب   ث،لغتیدرپرتواحاد  که  است  یدست  رهیمتبحروچ   مفسران  ازمند ین  د یمج  قرآن  فهم   یبرا  ی اسلام   امت  که  گونه  همان

  شرح  به  که   است  قواعدی   به   ازین  زین  ث یاحاد  حیصح  فهم   یبرا  منوال  نیهم  بپردازند،به  یاله   اتیآ  ریتفس  به   سلف  ،واقوال

مناسبها  وحجت  قواعد  لهیوس   ،به  ثیاحاد  وتعارض  اختلاف  مواقع   ودر  بپردازند  ها  آن  نییوتب  ای  قیوتطب  جمع  به  اقدام  ی 

نماید به فقه الحدیث نامگذاری گردیده است.فقه وعلمی که مبانی فهم حدیث را تسهیل می  بپردازند  راجح  وجوه   از  یکی  حیترج

درلغت به معنای فهم ودراصطلاح یعنی نگریستن بادقت وتامل در احادیث واستنباط احکام وآدابی ازدرون متن وسندحدیث که  

قرن سوم هجری درحوزه ی حدیث به اوایل  افراد عادی از انجام این مهم به دور بوده وتوانایی این امرراندارند.یکی ازکتبی که در

صورت جامع نگاشته شد) جامع صحیح بخاری( متعلق به محمدبن اسماعیل می باشد که به شکلی زیبااحادیث صحیح رادریک 

علمای مخلص درشرح احادیث این    ،جابه صورت کتب )بدءالوحی،الایمان ،العلم و...(وابواب مختلف گردآوری کرد.واز همان زمان

کتاب شروح وحواشی زیادی نگاشتند.صاحب )کشف الظنون(بیش ازهشتادودو شرح برای آن ذکرمی کندکه ازبین همه ی این  

بودند   شروح دوشرح که دریک عصرویکی بعدازدیگری نگاشته شده ودر فضای صحیح رقابت علمی منجر به تولید علم  شده 

توجه همگان رابه خودجلب کردند.آری این دوشارح قرن هشتم ونهم هجری )علامه عینی وابن حجر(بانگاشتن دواثرمهم خود  

این   که  طوری  آوردند.به  ارمغان  به  حدیثی  وشروح  حدیث  درتاریخ  دیگری  زرین  الباری(برگ  وفتح  القاری  )عمده  نامهای  به 

 شخصیت های علمی با استفاده ازعلوم رایج دوران اقدام به شرح وبیان احادیث نمودند. 

 

 تعریف و بیان مساله

می   ماخذشریعت  و  منبع  آله وسلم دومین  و  علیه  الله  رسول خدا صلی  عالم هستی  احادیث وسنن  بعدازآن قطب  باشند که 

توسط شاگردان مکتب رسالت به روش های مختلف ثبت وضبط گردیدند.سپس علمای زیادی درقرون مختلف به شکل مکتوب  

راتدوین نمودند .در اسماعیل کتاب جامع صحیح بخاری اوایل  آن هارامدون کرده وکتب مختلفی  قرن سوم هجری محمد بن 

راتالیف نمود.از آن جا که احادیث رسول خداصلی الله علیه وسلم مجمل بوده لذاعلمای زیادی اقدام به شرح احادیث ونوشتن 

اند ، از جمله این تألیفات شرح فتح  شماری را در این زمینه به رشته تحریر درآورده حاشیه براین کتاب کرده و تصنیفات بی

می عینی  علامه  القاری  عمده  وشرح  بن حجرعسقلانی  حافظ  می الباری  نهم هجری  قرن  برجسته  علمای  از  شارح  دو  باشند، 

از علوم تسلط کامل داشته بر بسیاری  از علوم مختلف بهره جستهباشند که  اند، اینک این تحقیق بر اند ، و در شروح خویش 

 بین دو شرح از جهت استفاده قواعد فقه الحدیثی بپردازد، و پاسخ گوی سؤالات ذیل باشد.   آنست تا با بررسی تطبیقی

 .روش علامه عینی درشرح احادیث وذکر قواعد متنوع  فقه الحدیثی چگونه بود؟ 1

 .روش حافظ بن حجر درشرح احادیث وذکر قواعد متنوع فقه الحدیثی چگونه بود؟2

 

 

 فرضیه ها 

 به نظر می رسد علامه عینی درشرح احادیث از قواعد متنوع فقه الحدیثی بهره گرفته اند.  -1

 به نظر می رسد حافظ ابن حجر در شرح احادیث از قواعد فقه الحدیثی استفاده نموده است.  -2

اسباب چهارگانه ی علوم مختلف:  بدان که هرعلمی دارای موضوع وتعریف وغرض وغایتی است که دراین جا به آن ها می  -1

 پردازیم . 

 وضوع فقه الحدیث: م   -1-1

موضوع فقه الحدیث ،متن حدیث است ،زیرا هر علمی دارای موضوعی است که درآن علم از خواص ومسایل واجزا وعوارض ذاتی 

 . ( 27،ص1ش،ج1359آن موضوع بحث می شود .پس موضوع فقه الحدیث نیز ))متن((حدیث یا ))مرو ی ((است .)خوانساری ،
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 فقه الحدیث : عریف  ت  -2-2

،    1ق ،ج  1391علامه طیبی می گوید :فقه الحدیث عبارت است از احکام وآدابی که ازمتن حدیث استنباط می شود. )طیبی ،

 (  62ص 

 (                    465، ص 3فقه به معنای فهم ،یافهم از روی تامل ودقت )جزری ،بی تا،ج 

وفقه الحدیث به معنای فهم حدیث است . واحتمال می رود که این اصطلاح ازروایت مشهور نبوی برداشت شده باشد آن جا که  

رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است: )نضّرالله عبداً سِمِعَ مقالتی فوعاها و بلغَها مَن لَم یَسمَعها ،فرب حامل فقه إلی مَن  

هوا فقه منه ،رب حامل فقه الی غیر فقیه.(خداوند شاد گرداند بنده ای را که گفتارم راشنیده وبفهمد وبه کسی که آن را نشنیده  

برساند، که چه بسیار کسی که فهم )ودانش (رابه کسی می رساند که خود او فهیم تر است وچه بسیار کسی که فهم )ودانش (  

 (  183، ص  5رابه کسی که فهیم نیست می رساند. )احمد بن حنبل ،بی تا،ج 

 

 الحدیث :غرض وغایت فقه -2-3

عمل با اخلاص    دریافت معانی از بطن احادیث و   جهان می باشد که با علم داشتن به احادیث نبوی و  رسیدن به سعادت دو 

 موجب رستگاری انسان در دو جهان می گردد. 

 

 استنباط احکام فقهی   -2

رحمه –شافعی مذهب است وعلامه بدرالدین عینی  -رحمه الله-باتوجه به این که مذهب شارحین متفاوت است،حافظ بن حجر

حنفی مذهب است.اما عینی وابن حجر سعی برآن دارند تادرشرح احادیث به مواضعی از احکام فقهی که مورداتفاق احناف    -الله

وشوافع می باشد  توجه خاصی نمایند.آن ها پس از آن که به بیان آراء مخالف مذاهب خود مبادرت می کنند ونظرات فقهی  

اشتراک می   بیان  بر  باشد سعی  آنان می  اتفاق  فقهی مورد  نمایندو جایی که حدیث مشتمل برحکم  پیگیری می  رابه وضوح 

خودمی   نظر  وبیان  اختلاف  موضع  بیان  هابه  آن  موجودباشد  احادیث  درشرح  اختلافی  مساله  چه  اگرچنان  نمایند.همچنین 

پردازند.امامین دربیان احکام فقهی احادیث ،نظر تمامی فقها رابه همراه دلایل آن هابیان می کنند ودرانتها قول راجح دراین 

 زمینه رابه وضوح بیان می کنند. 

 که مباحث فوق راباآوردن شواهدی از کتب شارحین بررسی می کنیم:

 

 مساله ی متفق بین عینی وابن حجر )تسویه بین اولاددرعطیه( -2-1

قال:اعطانی ابی عطیه فقالت  -رضی الله عنه-مثال(امام بخاری درکتاب الهبه باب الاشهاد فی الهبه  باسندخودازنعمان بن بشیر

عمره بنت رواحه:لاارضی حتی تشهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتی رسول الله فقال:انی اعطیت ابنی من عمره بنت رواحه 

عطیه فامرتنی ان اشهدک یارسول الله.قال:)اعطیت سائرولدک مثل هذا؟(قال:لا قال صلی الله علیه وسلم:)فاتقوا الله واعدلوا بین  

 (195،ص3ش،ج1390اولادکم(.قال:فرجع فردعطیه.)بخاری،

 مساله فقهی دراین جاحکم تسویه بین اولاد است. 

رای شوافع واحناف:تسویه دراین جا مستحب است.پس امر دراین جاحمل بر ندب )مستحب( می شودونهی حمل برتنزیه)مکروه 

 (146،ص13ق،ج 1421وعینی،253،ص5ق،ج1421تنزیهی(می گردد.)عسقلانی،

 حافظ درفتح می فرمایند: 

اگربه حدیث تمسک بجوییم پس تسویه بین اولاد درعطیه به آنان واجب است که امام بخاری به آن تصریح کرده است.وقول 

طاووس وثوری وامام احمد واسحاق وبعضی ازمالکیه همین است.اما قول مشهورفقهای فوق این است که این رای باطل است.اما  

امام احمد معتقد است اگر اولاد نیازمندومضطر است تفاضل بین آنان به جهت حفاظت دین وایمانش واجب است.امام ابویوسف  

 می فرمایند:تسویه واجب است ،واما درمواقع اضطرار تفضیل جوازدارد.
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جمهور علمامعتقدند که تسویه بین اولادمستحب است.پس اگر کسی تفضیل بین اولادقائل شد صحیح است.اماحافظ ابن حجر 

رضی الله عنهم(بعدازپیامبرنسبت به -نیز می گوید که باتوجه به اجماع امت برعدم تسویه وعمل ودوخلیفه راشده ی)ابوبکروعمر

 (253،ص5ق،ج1421عدم تسویه خودقرینه ای ظاهر براین امراست وامردراین جاحمل براستحباب دارد.)عسقلانی،

 علامه عینی درعمده می فرمایند: 

تحت عنوان)ذکرمایستفادمنه(:احتجاج نموده به این که تسویه درعطیه اولاد واجب است وامام بخاری به آن تصریح نموده است 

راذکرکرده  علما  آرای  حجر  بن  حافظ  همانند  است.سپس  همین  الله  رحمهم  احمدواسحاق  وامام  وثوری  طاووس  وقول 

است.ودرواجب بودن تسویه به حدیث نعمان تمسک جسته است.اما عینی معتقداست که امردراین جاحمل برندب)مستحب(می  

وعمر اول)ابوبکر  ی  دوخلیفه  وعمل  است  برآن  علما  اجماع  چون  ای -شود  قرینه  تسویه  عنهم(بعدازپیامبربرعدم  الله  رضی 

 ( 146،ص13ق،ج1421ظاهربراین امراست.)عینی،

 

 ساله ی مختلف بین عینی وابن حجر)گرفتن اجرت برتعلیم قرآن( م   -2-2

دراین جا اختلاف نظر فقهی شارحین واضح وآشکاراست وهریکی سعی براثبات نظر فقهی که متناسب برمذهب خویش است  

 داشته واز آن باقطعیت دفاع می کند.

مثال(امام بخاری درکتاب الاجاره باب مایعطی فی الرقیه علی احیاءالعرب بفاتحه الکتاب. قال: وقال ابن عباس عن النبی صلی  

ازابوسعید خدری اجرا کتاب الله(وباسندش حدیثی  علیه  علیه وسلم:)احق مااخذتم  نقل می کندقال:)انطلق  -رضی الله عنه-الله 

نفرمن اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم فی سفره سافروها حتی نزلوا علی حی من احیاءالعرب فاستضافوهم فابو ان یضیفوهم 

حدیث   الحدیث.ودرانتهای  هولاءالرهط...الخ  لواتیتم  بعضهم  شیءفقال  شیءلاینفعه  بکل  له  فسعو  الحی  سیدذلک  فلغ 

اقسموا واضربوا لی معکم   قال:قداصبتم  انهارقیه؟ثم  علیه وسلم فذکرواله.فقال:ومایدریک  فرمود:)فقدمواعلی رسول الله صلی الله 

 (20،ص3ش،ج1389سهما،فضحک النبی صلی الله علیه وسلم(.)بخاری،

 مساله فقهی:حکم گرفتن اجرت برتعلیم قرآن. 

 شوافع:جواز اجرت گرفتن برای تعلیم قرآن. رای 

 رای احناف)امام اعظم رح(:اجرت گرفتن برای تعلیم قرآن جایزنیست وبرای رقیه اجرت گرفتن جایزاست.

 (42ش،ص1391رای متاخرین احناف:اجرت گرفتن برتعلیم قرآن چون خطر ضیاع دین وجوددارد جایزاست.)پالن پوری،

 حافظ درفتح می فرمایند: 

به نظر جمهور علما که دلالت برجواز گرفتن اجرت برای تعلیم قرآن بوده استدلال جسته است.وبااحناف دراین زمینه مخالفت 

کرده است.احناف می گویند:تعلیم قرآن عبادتی است واجرآن باخداوند است. واجازه اجرت گرفتن برای رقیه رابنابرحدیث فوق  

راجایزدانسته اند.وبرخی ادعا کرده اند که این حدیث بااحادیثی که درآن هانهی شدید ووعیدهای زیادی برگرفتن اجرت آمده  

نگردیده   منسوخ  آن  وحکم  باشد  نمی  درتعارض  دیگر  احادیث صحیح  با  این حدیث  که  گویم  است.می  گردیده  منسوخ  است 

 (530،ص4ق،ج1421است.وباتاویل نمودن آن نمی توان حکمش رامنسوخ کرد.)عسقلانی، 

 علامه عینی درعمده می فرمایند: 

عطاء  چون  فقیهانی  قرآن  تعلیم  برای  اجرت  دارندودرگرفتن  نظر  اختلاف  الکتاب  فاتحه  به  رقیه  برای  اجرت  درگرفتن  علما 

،ابوقلابه و قول امام مالک وشافعی واحمد وابی ثورآن راجایزدانسته اند وقرطبی از امام ابوحنیفه نقل می کند که وی برای رقیه 

 گرفتن اجرت راجایز دانسته است.وقول اسحاق نیز همین است.وامام زهری گرفتن اجرت برای تعلیم قرآن رامکروه دانسته است. 

امام ابوحنیفه ویارانش می گویند:گرفتن اجرت برتعلیم قرآن جایزنیست زیرااجرت گرفتن برای انجام طاعات مانندتعلیم قرآن  

کریم وآموختن فقه،اذان،ذکر،تدریس،حج،جهاد،جایز نیست.اصل آن است که اجرت گرفتن برای انجام امورفوق حرام است چون 

آن   عامل  از  قرب  به  رسیدن  گرفتن  وبااجرت  خداونداست  قرب  به  رسیدن  برای  عبادت  وانجام  عبادات هستند  از  فوق  اعمال 
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الاماسعی(النجم: للانسان  لیس  فرمایند:)وان  می  شود.خداوند  می  غیرخداوند  39ساقط  از  عبادات  انجام  اجربرای  گرفتن  .پس 

 جایزنیست.وعلامه برای اثبات سخن خود احادیث مختلفی راذکرکرده است که درذیل برخی ازآن هاراذکرمی کنیم: 

(حدیث عبدالرحمن بن شبل قال:سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول:)اقرءوا القرآن ولاتاکلوا به ولاتجفوا عنه ولاتغلوا  1

 (168،ص7ق،ج1404وهیثمی،428،ص3ق،ج1409فیه ولاتستکثروابه(.)بزار،

(حدیث ابی بن کعب رضی الله عنه قال:علمت رجلا القرآن فاهدی لی قوسا فذکرت ذلک للنبی صلی الله علیه وسلم فقال:ان  2

 (730،ص2اخذتها اخذت قوسا من نار.قال فرددتها.)ابن ماجه،بی تا،ج

من  3 قوسا  الله  قلده  القرآن  تعلیم  علی  اخذقوسا  قال:)من  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  ان  الدرداء  ابی  (حدیث 

 ( 126،ص6نار(.)بیهقی،ج

(حدیث بریده قال:قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:)من قراء القرآن یاکل به الناس جاء یوم القیامه ووجهه عظمه لیس علیها  4

 (533-532،ص2لحم(.)بیهقی،بی تا،ج

دربحث فوق شارحین هرکدام سعی براثبات نظر فقهی منطبق برمذهب خودمی نمایند لیکن علامه عینی باتعصب بیش تری  

 باآوردن احادیثی دال برعدم جواز اجرت درقبال اجرت برتعلیم قرآن ارائه می دهد. 

اماباید اذعان گردد که علمای متاخر احناف باتوجه به این که خطر ضیاع دین درعدم اجرت احساس گردیده است فتوابرجواز  

 اجرت درقبال تعلیم قرآن داده اند. 

 

 مختلف الحدیث  -3

درشرح احادیث اگر چنان چه به احادیثی که باهم تعارض دارند برخوردنمایند به شکلی زیبا   -رحمهم الله–عینی وابن حجر  

راهی   هیچ  اگر  ودرانتها  آنان  وتطبیق  یاجمع  راجح  وجوه  از  یکی  برترجیح  سعی  وقواعد  اصول  بارعایت  جمع  وعلمی  برای 

 ویاترجیح آنان یافت نشود برآن ها توقف می نمایند. 

عریف لغوی:اسم فاعل از)اختلاف(است وضداتفاق می باشد. و مختلف الحدیث:عبارت از احادیثی که به مارسیده وبرخی  ت-3-1

ومخالفت   ومغایرت  تضاد  باهم  دیگردرمعنی  هابابرخی  ازآن  برخی  دارند.یعنی  ومغایرت  دیگرمخالفت  بابرخی  ها  ازآن 

 (92-91ش،ص1391دارند.)طحان،

عریف اصطلاحی:یعنی دوحدیث ظاهرا باهم درمعنا متضادنددرکنارهم بیایند پس بین آن ها جمع وتطبیق حاصل شود یا  ت-3-2

 ( 362وسخاوی،بی تا،ص196،ص2یکی از آن ها راترجیح دهند. )سیوطی،بی تا،ج

 واعدی که احادیث ظاهرا متعارض راجمع وتطبیق یامقبول می نمایند: ق-3-3

 (اگرامکان جمع بین آن ها باشد جمع می کنیم وبه آن هاعمل می نماییم. 1

 (اگرامکان جمع بین آن هانباشد دردوحدیث باتوجه به نکات ذیل دقت نظر می کنیم: 2

 )آ(اگر بادلایل متقن دانستیم که یکی منسوخ است ناسخ رامقدم دانسته وبرآن عمل می کنیم. 

)ب(اگرناسخ ومنسوخ راندانستیم بااستفاده ازیکی از وجوه ترجیح مانند)صفات راویان یاکثرت آن هاو...(یکی رابردیگری ترجیح 

 می دهیم وبرآن عمل می کنیم. 

 (284)ج(هرگاه ترجیح یکی ازآن ها ممکن نباشد برآن هاتوقف می کنیم.)ابن صلاح،بی تا،ص

درجه ی آن ها رااز لحاظ صحت وضعف بیان می کنند اگر ضعیف باشد  شارحین درابتدا احادیث متعارض راذکرمی کنند سپس  

پس دلیلی برای معارض بودن نمی بینند اما اگرچنان چه صحیح باشد سعی برجمع وتطبیق یاترجیح بااستفاده ازوجوه راجح  

 می نمایند.که مامباحث فوق رابا آوردن شواهدی ازکتاب صحیح بخاری و کتب شارحین به تفصیل بیان می کنیم: 

مثال(امام بخاری درکتاب الوضوء باب لاتستقبل القبله بغائط اوبول الاعندالبناء جدارا اونحوه.وباسندخودروایتی از ابوایوب انصاری  

ظهره.شرقوا  ولایولها  القبله  فلایستقبل  الغائط  احدکم  اتی  وسلم:)اذا  علیه  الله  صلی  الله  رسول  کند.قال:قال  می  نقل 

 (91،ص1ش،ج1389اوغربوا.)بخاری،
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 این حدیث ظاهرش باحدیث دیگرصحیح بخاری که درذیل می آوریم درتعارض است. 

علی   اذاقعدت  یقولون  ناسا  یقول:ان  کان  عمر)انه  .باسندخودازابن  لبنتین  علی  فی  تبرز  من  باب  الوضوء  درکتاب  بخاری  امام 

لنا فرایت رسول الله صلی الله   یوما علی ظهربیت  عمر:لقدارتقیت  المقدس.فقال عبدالله بن  القبله ولابیت  حاجتک فلا تستقبل 

 (91،ص1ش،ج1389علیه وسلم علی لبنتین مستقبلا بیت المقدس لحاجته(.)بخاری،

نقل کرده تعارض دارد:عن جابربن عبدالله قال:)کان رسول الله -رضی الله عنه  -واین حدیث باآن چه امام احمد از جابربن عبدالله

صلی الله علیه وسلم ینهاناان نستدبرالقبله اونستقبلها بفروجنا اذاهرقنا الماءقال:ثم رایته قبل موته بعام یبول مستقبل القبله(.) 

 ( 21،ص1ق،ج1391سجستانی،

 حافظ درفتح می فرمایند: 

حاجت   قضای  هنگام  به  حضرت  آن  عمل  زیرااین  بنماید  تصوری  چنین  که  کسی  آن  برخلاف  باشد  نمی  ناسخ  حدیث  این 

رعایت  وپیامبرجهت  است  بناءمحصوردیده  پیامبررادر  بیننده  برآن است که شخص  باشد.زیرا حمل  ومانندآن می  دربناءوبنیان 

وقبله  المقدس  بیت  جانب  پیامبربه  که  کرده  گمان  ووی  است  شده  دیگرمتمایل  جانب  خودبه  وپوشش  درستر  ومبالغه  حال 

وحدس  بااحتمال  خصوصیت  باشد.واین  می  وگمان  وحدث  احتمال  ونوعی  قصدنبوده  ازروی  عمر  ابن  است.ورویت  قرارداشته 

 وگمان ثابت نمی شود.

جمهورعلمامعتقدند:باید بین بنیان)بنا(وصحراباید تفریق قائل شد.واین مذهب امام مالک،شافعی،واسحاق می باشد.واین مناسب  

 ( 296،ص1ق،ج1421ترین وبهترین اقوال به جهت دقت نظر درآن است.)عسقلانی،

 علامه عینی درعمده می فرمایند: 

احادیث به سراغ نسخ می رویم درصورتی که  امکان جمع  زیرادرصورت مشکل بودن وعدم  ادعای نسخ دراین جا ظاهرنیست 

دراین جا امکان جمع باتوجه به حدیث جابر ممکن است زیرا وی حالت آن حضرت راداخل بنیان مشاهده وگزارش نموده است 

 ورسول خداصلی الله علیه وسلم به خاطر مبالغه درستر وپوشش خود اقدام نموده وخود رامتمایل به جانب دیگرکرده است. 

ابن منیر می فرمایند:همانا استقبال قبله در فضای آزاد وصحرا ممکن است امادر بنا ودیواراگر استقبال کرده شود دراصطلاح 

 عرف ،استقبال نموده است. 

اگر   بناوبنیان باشد وچه درصحرا ،دراستقبال به سمت قبله داخلند.پس  علامه می گوید:استقبال نمودن به طرف قبله چه در 

ها   وتپه  ها  کوه  وقبله  او  بین  ومانع  حائل  باشندواگردرصحراباشد  می  وبناها  دیوارها  اووقبله  بین  ومانع  ،حائل  باشد  دربنا 

 (278،ص2ق،ج1421هستند.)عینی،

اما  است  جایز  وقبله  مستقبل  بین  ساتر  وجود  با  دربنیان  حاجت  قضای  وقت  به  قبله  نمودن  استقبال  معتقدند  شوافع  پس 

دربنیان  وچه  درصحرا  صورت)چه  درهر  احناف  وجودندارد.اما  تعارضی  احادیث  وجودبین  بااین  پس  نیست.  درصحراجایز 

 وآبادی(اسقبال واستدبار راناجایز وممنوع می دانند. 

 

 ناسخ ومنسوخ   -4

 نسخ درلغت دارای دومعنا ست: 

معنای  4-1 وکنارزد.  به  رازائل  سایه  یعنی:آفتاب  الظل  الشمس  چیزی(مانند:نسخت  زدن  وکنار  کردن  )برطرف  ازاله 

 (97ش،ص 1391)طحان،

برداری کردم.به عبارتی دیگر یعنی  4-2 الکتاب یعنی:از کتاب نسخه  به معنای نقل)انتقال دادن وجابه جا کردن(مانند:نسخت 

 (97ش،ص 1391الفاظ ورسم الخط آن راعینا به کتاب دیگری منتقل کردم. )طحان،

نسخ دراصطلاح شرع:یعنی برداشته شدن حکم شرعی وتبدیل آن به حکمی دیگر از طرف شارع مقدس اسلام.حکم قبلی  4-3

 ( 98ش،ص 1391را)منسوخ (وحکم جدید را)ناسخ( گویند.)طحان،

 نمونه هایی ازنسخ درصحیح بخاری وروش بیان شارحین4-4
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مثال:بخاری درکتاب الوضو)باب من لم یتوضا من لحم الشاه والسویق(قال)واکل ابوبکروعمر وعثمان فلم یتوضئوا(،سپس باسند  

ولم   صلی  ثم  شاه  کتف  اکل  وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  ان  عباس  ابن  عباس)عن  ابن  از  خود 

 (117،ص1ش،ج1389یتوضا()بخاری،

حافظ درفتح می فرمایند:بعد از ذکر حدیث)توضووا ممامست النار(وحدیث جابربن عبدالله)کان آخرالامرین من رسول الله صلی  

الله علیه وسلم ترک الوضوءممامست النار( می فرمایند بیهقی نقل می کندکه عثمان دارمی می فرمایند هرگاه بین احادیث باب  

اختلاف وتعارض باشد وقول راجح مشخص نباشد مابه عمل خلفای راشدین نگاه می کنیم .وبه وسیله اقوال واعمال آن ها قول  

راجح راپیدامی کنیم.امام نووی می فرمایند:که درابتدابین صحابه دراین زمینه اختلاف نظر وجودداشت اما بعدابراین امر اجماع 

نمودند که از ممامست الناروضو لازم وواجب نمی باشد.اما برخی لحوم شتر رااستثنا قراردادند.امام خطابی به طریقی دیگر این  

 (372،ص1ق،ج1421احادیث راجمع نموده است که احادیث امر محمول براستحباب می گردند نه بروجوب آن ها.)عسقلانی، 

علامه عینی در عمده می فرمایند:همانا اکل مامسته النار وضو راواجب نمی کند. وی اذعان می کند که جمهور علما نیز دراین  

کند.)حسن  می  راذکر  هستند  وضو  به  قائل  که  علما  از  برخی  نظر  باشند.اما  می  وضو  عدم  به  قائل  زمینه 

آن   وسایرین  وطحاوی  ونسایی  ابوداوود  که  عبدالله  جابربن  حدیث  به  جا  دراین  عبدالعزیز.(وی  بن  بصری،زهری،ابومجلز،عمر 

ق،،ج  1421راتخریج نموده اند)کان آخرالامرین من رسول الله علیه وسلم ترک الوضو ممامست النار استناد می جوید .)عینی ،

 (104،ص3

می فرمایند:بعضی ازعلما به جمع نمودن بین این احادیث اهتمام می نمایند به طوری که احادیث امر به -رحمه الله–حازمی  

وضو رابه شستن به خاطر پاکیزگی حمل نموده اند واخبارترک وضو رابه خاطر عمل خلفای راشدین واجماع آنان ترجیح داده 

منسوخند  النار  ممامست  وضو  احادیث  معتقدندکه  مردم  اکثر  است.اما  کرده  نظرتاکید  این  به  دارمی  امام  که  طور  اند.همان 

 (86واجماع صحابه به عدم وضو دلالت برنسخ آن دارد.)حازمی،بی تا،ص 

 می فرمایند:حدیث جابررضی الله عنه)کان آخرالامرین...الخ(این دلیلی برنسخ احادیث دیگراست. -رحمه الله-ابن جوزی

می   جمهورعلما  نزد  وعرفی  شرعی  وضوی  جا  وضودراین  از  النار(منظور  فرمایند:قوله)توضئواممامست  می  قرطبی  علامه 

-720،ص2باشد.یعنی درابتدا حکم بروضو بود امابعدا منسوخ گردید همان طور که حدیث جاب به آن اذعان می کند.)قرطبی،ج

721) 

عدم وجوب می رویم وآن  شیخ احمدشاکر می فرمایند:علما   الناراختلاف نظر دارند.وما به سمت  درموردوجوب وضو ممامست 

 (120،ص1راترجیح می دهیم.واحادیث ترک وضو ناسخ امر سابق که وجوب وضو بود می باشند.)احمدشاکر،بی تا،ج

 پس حدیث جابر راناسخ گویند وفتوای جمهورعلما برآن است.وحدیث :)توضووا مما مست النار (رامنسوخ می گویند. 

 

 مشکل الحدیث  -5

یکی از اصطلاحات  مهم فقه الحدیثی است که شارحین احادیث به آن اهتمام ویژه ای داشته اند.ومادر مورد آن بحث وبررسی 

 خواهیم کرد.

 مشکل درلغت: 5-1

آمیخته  درهم  که  زمانی  شود  مشکل  کاروامر  هرگاه  است.یعنی  فاعل  واختلط:اسم  التبس  اذا  الامر  اشکل  من  فاعل  اسم  هو 

 ( 2310،ص4ومشتبه گرددوگفته شود حرف مشکلی است یا امرمشتبه گردیده است)لسان العرب،ج

 مشکل دراصطلاح:5-2

حدیثی است که درکتب مشهورومعتبر تخریج شده است اما باقطعیاتی که باعقل وحس وعلم ثابت می شود عرضه شده است.  

 (152،ص3یاامری ثابت دردین است که امکان تخریج آن بروجه تاویل می رود.)السماحی،ج

 قواعدی جهت تسهیل احادیث مشکل5-3
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درابتدابه حدیثی که محل اشکال است بادقت نگاه می کنیم اگرباعقل وحس وقطعیات علمی موافق بود قبول می کنیم  5-3-1

 واگر باآن ها مخالف بود آن راترک می کنیم. 

الاسناد بود ودرکتب معتبر ومشهور هم موجودنبود وبه وسیله قطعیات مسلم علمی وعقلی  اما اگرحدیث ضعیف یاصحیح  5-3-2

وحسی هم قابل ردنبود.پس دراین مواقع به جستجوی علل مخفی درمتن حدیث می پردازیم.اگر امر واضح وظاهر گردید که  

 (163،ص3کارتمام است ،اما اگر مشکل واضح نشد پس حکم به وضع آن می رود.والله اعلم.)السماحی،ج

اقوال علمای  نمایند به طوری که  احادیثی که درآن هااشکال وجوددارد توجه خاصی می  به  احادیث  وابن حجردرشرح  عینی 

وعلم   عقل  موافق  ونظریاتی که  راقبول  ونظرات صحیح  آنان بحث کرده  وآرای  بیان می کنند ودراقوال  زمینه  رادراین  مختلف 

 نباشند مردود می دانند. 

 نمونه هایی از احادیث مشکل درصحیح بخاری وروش بیان شارحین5-4

 که درذیل باآوردن شواهدی دراین زمینه به بحث وبررسی می پردازیم: 

الخلق باب صفه الشمس والقمر باسندخودحدیثی نقل کرده:)عن ابی ذر قال:قال  -رضی الله عنه-مثال(امام بخاری درکتاب بدء 

حتی   اعلم.قال:)فانهاتذهب  ورسوله  تذهب؟قلت:الله  این  اتدری  الشمس  غربت  حین  ذر  لابی  وسلم  علیه  الله  صلی  النبی 

لها:ارجعی من حیث جئت  العرش فستاذن فیوذن لها ویوشک ان تسجد فلایقبل منها وتستاذن فلایوذن لهافیقال  تسجدتحت 

تقدیرالعزیز   ذلک  لها   لمستقر  تجری  تعالی:)والشمس  قوله  مغربها(.فذلک  من  فتطلع 

 (571،ص3ش،ج1390)بخاری،38العلیم(.یس:

 حافظ درفتح می فرمایند: 

می   وسیر  گردش  درحال  درکهکشان  خورشید  که  است  مخالف  دارند  نجوم  علم  که  دانشمندانی  اقوال  با  حدیث  این  ظاهر 

 ای یدورون. 40باشد.ومثال آن فرموده ی خداوند متعال :)وکل فی فلک یسبحون(یس :

ابن عربی می فرمایند:برخی ازاقوام سجود رابرای خورشید انکارکرده اند درحالی که این امری ممکن وصحیح می باشدوبرخی  

این عمل خورشید رابه تسخیر دائم برآن تاویل نموده اندواین عمل مانع آن نیست که خورشید از جایگاهش خارج شود وسجده  

 کرده دوباره به مجرای خودبرگردد.  

می گویم:شاید مراداز سجود ،این است که یک فرشته ای به نیابت از آن این کارراانجام می دهد یاسجده نمودن درحال است یا  

 ( 346-345،ص6ق،ج1421این سخن حکایت ازنهایت اطاعت وفرمان برداری آن می باشد.)عسقلانی،

 علامه عینی درعمده می فرمایند: 

اصحاب ودانشمندان علم هیئت می گویند که خورشید درحال گردش ودورزدن درکهکشان می باشد.پس این امر اقتضامی کند  

 که خورشید درحال دورزدن باشد. 

می گویم:اولا برای قول اهل هیئت زمانی که باکلام رسول خداصلی الله علیه وسلم برخورد نماید هیچ اعتباری وجودندارد،وکلام  

رسول خداحقیقت است وهیچ شکی درآن وجودندارد وکلام اهل هیئت حدسی وتخمینی است.وبرای قدرت خداوندهیچ مانعی  

ی   فرموده  برگردد.واین  مجرایش  به  نمایدسپس  وسجده  رفته  زیرعرش  وبه  شده  خارج  ازمجرایش  از  تاخورشید  وجودندارد 

خاص  موضع  دریک  آن  سجود  ،با  ومسیرخود  درفلک  خورشید  دوران  یدرورون.مراداز  یسبحون(؛ای  فلک  فی  خداوند:)وکل 

می   دلیل  بدون  باشد  کارمی  این  انجام  برای  موکل  ای  فرشته  اندکه  کرده  حجرنقل  ابن  که  احتمال  ندارد.وواین  منافاتی 

باشد.وگفته می شود که مراد از)تحت العرش(یعنی در ذیل قهر وتسلط خداوند می باشد.می گویم:حقیقت آن است که تمامی  

آسمان ها وزمین ها تحت امر وتسلط خداوند هستند وهمه ی این ها تحت عرش قراردارند پس اگرچنان چه خورشید دریک 

 موضعی که خداوند برای اومقرر کرده است سجده نماید صحیح است که گفته شود تحت عرش سجده نموده است.

 وابن عربی می فرمایند:قومی سجود خورشید درمحضر خداوند راانکار نموده اند، درحالی که این امری صحیح وممکن است.
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می گویم:این قوم از ملاحده می باشندزیراآنان آن چه رسول خداصلی الله علیه وسلم ازآن خبرداده است راانکارمی کنند وبرای 

از  چیزها  ی  همه  که  وجودندارد  مانعی  هیچ  امر  این  اجرای  جهت  خداوند  قدرت  وبرای  است  شده  ثابت  درست  وجهی  اوبه 

 (119،ص15ق،ج1421جمادات ونباتات  وحیوانات برای او سجده کنند.)عینی،

 می فرمایند:-رحمه الله-شیخ ابوشهبه

بربطلان  این سخن  بگیریم پس  درنظر  آن  معنای حقیقی  (رابه  العرش  بعدغروبها وسجودها تحت  الشمس  )ذهاب  اگر حدیث 

دلالت می کند.اما اگر آن راحمل برمعنای مجازی آن بکنیم که حاوی نکات زیبای بلاغی می باشد پس این سخن بهتراست.  

از   منظور  باشد.که  پس  می  خداوند  از  وی  محض  برداری  وفرمان  اطاعت  معنای  وبه  اوست  وفروتنی  تواضع  سجودالشمس 

خورشید باآن عظمت وشکوهش در مقابل خداوند بس ضعیف وفرمان برداراست.ومانند این تمثیل بدیعی درقرآن بسیار وجود  

 بااندکی تصرف( 50)ابوشهبه،ص  13داردکه درآن ها هیچ شکی وجودندارد.مانندفرموده خداوند:)ویسبح الرعد بحمده(.الرعد:

 

 غریب الحدیث  -6

از   پرداخته می شود و کلماتی که برای خواننده نامفهوم ودور  دراین جابه بررسی وتبیین لغات غریب موجود درمتن احادیث 

 ذهن هستند بیان گردیده اند. 

 غریب درلغت: 6-1

از کلام پوشیده   المنقطع عن الاهل.یعنی  الوطن  انما هوالبعید عن  الناس  الفهم کالغریب من  الکلام ،البعید عن  هوالغامض من 

خود   ی  وخانواده  واهل  خود  وطن  اواز  اورانشناسد.همانا  ودورباشدوکسی  غریب  مردم  از  که  کسی  دورباشد،مانند  فهم  باشد،از 

 (480،ص3وناجح العروسی،ج70،ص1دوراست.)خطابی،ج

 (110،ص1ق،ج1399صاحب قاموس می گوید:غرب ککرم ،غمض وخفی.پوشیده ومخفی.)فیروزآبادی،

 غریب الحدیث دراصطلاح محدثین:6-2

الحدیث گفته می   بیاید غریب  انسان خارج  وپوشیده ویا دورازذهن هستند  واندیشه  از فهم  هرگاه درمتن حدیث کلماتی که 

 ( 184،ص2ونووی،بی تا،ج458شود.)ابن صلاح،بی تا،ص

 فرق بین غریب الحدیث والحدیث الغریب:6-3

النظر  اسناداست.)نزهه  افتدوازمباحث  می  درسنداتفاق  امر  باشدواین  کرده  راروایت  نفرآن  یک  است  الغریب:آن  الحدیث 

 ( 21عسقلانی،بی تا،ص

 اماغریب الحدیث از مباحث متن می باشد. 

اند به طوری که حافظ ابن درشرح لغات غریب موجود درمتن احادیث اهتمام ویژه ای داشته    -رحمهم الله–عینی وابن حجر  

حجر درمقدمه ی خود یک فصل رابه شرح لغات غریب اختصاص داده وآن ها رابرحسب حروف معجم ترتیب داده است.حافظ  

زمینه سهل  دراین  عینی  نیست که علامه  معنا  بدان  امااین  است.  ربوده  عینی  رااز علامه  زمینه گوی سبقت  دراین  بن حجر 

انگاری کرده است.علامه عینی اقوال علمای لغت رادرزمینه ی لغات غریب بیان می کند.اما وی مطالبش رادراین زمینه نسبت 

 به حافظ ابن حجر مختصر ارائه می کند. 

 نمونه هایی ازغریب الحدیث درصحیح بخاری وروش بیان شارحین6-4

 که ما مواردفوق راباآوردن شواهدی دراین زمینه به صورتی زیبا وعام فهم ارائه می کنیم: 

النبی   قالت:)بینماانامع  ام سلمه  از  نقل کرده  .باسند خود حدیثی  النفاس حیضا  باب سمی  الحیض  بخاری درکتاب  مثال(امام 

صلی الله علیه وسلم مضطجعه فی خمیصه اذحضت فانسللت فاخذت ثیاب حیضتی قال:انفست؟قلت:نعم.فدعانی فاضطجعت معه  

 (154،ص1ش،ج1389فی الخمیله(.)بخاری ،

 حافظ درفتح می فرمایند: 

 چادرسیاهی است که برآن نقوشی بوده وازجنس پشم باشد. -به فتح خاء معجمه وباصادمهمله-قوله)فی خمیصه(
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 والخمیله:القطیفه وقیل الطنفسه. 

 وخلیل می فرمایند:الخمیله لباسی است که برروی آن سوراخ هایی وجوددارد. 

است.)عسقلانی   هایی  سوراخ  آن  برروی  که  است  سیاهی  چادر  وجودندارد.گویا  منافاتی  وخمیصه  خمیله  بین  قیاس  وبراین 

 ( 480،ص1ق،ج1421،

 علامه عینی درعمده ذیل عنوان)ذکر لغاته واعرابه( می فرمایند: 

خمیصه( المیم-قوله)فی  وکسر  المعجمه  الخاء  فتح  که    -به  آمده  است.ودرصحاح  دوعلم  دارای  که  است  مانندی  مربع  چادر 

اگردارای دو علم نباشد به آن خمیصه گفته نمی شود.ابن سیده می گوید:الخمائص لباسی است از پشم ضخیم وکلفت به رنگ  

 های سیاه وسرخ که برای آن دو علم ضخیم وکلفت نیز می باشد. 

واصمعی درغریبین می فرمایند:الخمائص لباس ضخیم یاپشم  نقش داری است وبه رنگ سیاه می باشد که از لباس مردم به  

 شمارمی رود. 

 )الخمیله(ابن سیده می فرمایند:والخمیله والخمله القطیفه. 

 ( 264-263،ص3ق،ج1421وگفته شده:به لباس های سیاه رنگ اطلاق می گردد.والله اعلم)عینی،

وتسلط پس شارحین بزرگوار بااستفاده از علوم لغت اقدام به شرح وتبیین لغات غریب می پردازند که هریک از آنان بامهارت  

خاص خود این مهم راانجام می دهند.اما حافظ ابن حجر با انتظام بیش تری به این موضوع می پردازد. به طوری که درشرح وی 

به وضوح این مطلب نمایان است.آن چه که دراین جا نمود بیش تری دارد این مبحث است که هرکدام ازاین بزرگواران اقدام به 

 ارائه اقوال علمای مختلف درشرح وتبیین لغات غریب احادیث کرده اند. 

 

 

 نتیجه گیری 

بنابراین شارحین با استفاده از قواعد فقه الحدیثی اقدام به شرح وتبیین احادیث نموده اند .آن ها در ذیل احادیث این قواعد  

راذکر وبه تبیین آنها با استفاده از علوم لغت وبلاغت و...پرداخته اند.آنان به احادیث مشکل ومختلف وهمچنین احادیث غریب  

توجه ویژه ای داشته اند .با ذکر قواعد متنوع اقدام به تبیین احادیث مشکل کرده ودر پاره ای از موارد با استفاده از شرح لغات 

بیان   برای مخاطب  ومفید  به شکل ساده  را  وآن  اند  نموده  احادیث دور  از  را  وپیچیدگی  ابهام  احادیث  غریب موجود در متن 

اند.البته   استناد جسته  آنان  وبه  داشته  بیان  رانیز  علما  نظرات سایر  احادیث مشکل ومختلف  وتبیین  .آنان در شرح  اند  نموده 

دراین زمینه حافظ ابن حجر با انتظام بیش تری به موضوع پرداخته، به طوری که یک فصل از مقدمه ی کتاب خود رابه شرح 

 لغات غریب اختصاص داده است.

 

 

 و مراجع   منابع

بخاری،محمدبن اسماعیل،صحیح البخاری،مترجم:عبدالعلی نوراحراری،ویرایش:دکتر عبدالله خاموش هروی،انتشارات شیخ  

 .1389الاسلام احمدجام،چاپ سوم

 1391حسین پور،مولانامحمدیوسف،تقاریربخاری،

 ه. 1402سنه -دمشق-الغرباوی،ط/دارالفکرخطابی،ابی سلیمان حمد،غریب الحدیث،تحقیق:عبدالکریم 

 ه(،مقدمه ابن صلاح،تحقیق:عائشه عبدالرحمن،ط/دارالمعارف.643ابن صلاح،ابی عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهروزی ت)

تحقیق -مقدمه فتح الباری-ه ق(،هدی الساری852)متوفای  محمد بن  علی بن أحمد الفضل أبوابن حجرعسقلانی،

 وتعلیق:عبدالقادرشیبه الحمد،ط/مکتبه الملک فهدالوطنیه 
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تحقیق وتعلیق:عبدالقادرشیبه  -ه ق(، فتح الباری852)متوفای  محمد بن  علی بن أحمد الفضل أبوابن حجرعسقلانی،

 الحمد،ط/مکتبه الملک فهدالوطنیه.

بخاری،تحقیق:محب الدین ه ق(فتح الباری شرح صحیح 852)متوفای  محمد  بن علی   بن أحمد الفضل أبوابن حجرعسقلانی، 

 عن المطبعه السلفیه.-الخطیب،ترقیم:محمدفواد عبدالباقی،ط/دارالریان للتراث

 بیروت. -ه(،شرح النووی لصحیح مسلم،ط/دارالفکر676نووی،محی الدین بن شرف ت)

 ه.1399سنه -ه(،القاموس المحیط،ط/الهیئه المصریه العامه للکتاب817فیروزآبادی،مجدالدین محمدبن یعقوب ت)

ی شرح صحیح بخاری،تصحیح:عبدالله محمودمحمدعمر،ط/الطبعه  القار ،عمده(ق  ه855یمتوفا )یالقار ن،عمدهی،بدرالدینیع 

 لبنان.-بیروت-دارالکتب العلمیه-الاولی

 الریاض.-طحان،الدکتورمحمود،تیسیرمصطلح الحدیث،ط/مکتبه المعارف

 . 1391الحدیث،مترجم:فیض محمدبلوچ،انتشارات خواجه عبدالله انصاری،چاپ دوم،طحان،دکتر محمود،تیسیرمصطلح 

 


